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   فقهييگذري بر برخي از آرا

  )طاب ثراه(  معرفتاالله آيیاستاد 

  پناه   رضا حق  
   علمي و دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه رضويعضو هيئت    

  چكيده      
در هـر     معرفـت  ي محمـدهاد  االله  آيـی مرحـوم   ،  ه توانا يفق ش و ياند ژرف استاد
 كيتحر در آن تحول و ،  ارك و ابت  يه وارد شد با نوآور    ك ينه از علوم اسلام   يزم
پرمحتواست   و يعه غن يه معتقد بود فقه ش     ك »فقه«ة  نياز جمله در زم    .جاد نمود يا
ن طـرح   ي در ع ـ  يو .باشـد   مـي  لات جامعـه  ك مـش  ي به روز آن راهگشا    ةعرض و

و از   نزنـد ير فقهـا گـام   يت سـا  ك ـد بر خـلاف حر    يوشك  ي، مي ن فقه يل نو ئمسا
 ن فقـه قـبلاً    ي چند از اساط   يه تن كنمود    مي  نو را مطرح   يدگاههاي د يرو وقت  نيا

 و تـاب ك در قالـب     ي برخ ـ :ه اسـت  ندكشان پرا ي ا ي فقه يآرا .آن را گفته باشند   
 .ده اسـت  يگر به صورت مقـالات در مجـلات مختلـف بـه چـاپ رس ـ              ي د يبرخ
ه در  ك ـشان  ي ا يموضوعات فقه  ن و ي از عناو  ي است به برخ   ي حاضر نگاه  ةنوشت

ي ام شـرع  ك ـاح :همچـون  .انـد  ارائه نموده ،  لاس درس كا در   يآثار خود آورده    
ا ي ـ( شيافـزا ،   مـادر  يد از سـو   حـق حـضانت فرزن ـ    ي،  ع فضول يب،  )هي عمل ةرسال(

  .ان در اجتهادكنقش زمان و م و بلوغ دختران،  حراميه در ماههايد )ظيتغل
  .هادي معرفتمحمدفقه، نوآوريهاي فقهي،  :يواژگان كليد
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  مقدمه
 عميق  كو در   فهم ،و در اصطلاح   جانبه از مطلب است     فهم دقيق و همه    ،فقه در لغت  

بـا مجموعـه رفتارهـاي فـردي و          عال در ارتبـاط   ه خداوند مت  كام و فراميني است     كاح
 ة طيب ـ ةدانش فقه بر شاخسار شـجر      .)۲۲: تا  عاملي، بي ( اجتماعي انسان ارائه فرموده است    

بري صدها تـن از     كها داد و پس از غيبت        وحي روييد و به برگ و بار نشست و بهره         
ع از تحريـف ديـن      مـان ،  ام از منابع اصـيل    كبا تفريع فروع و استنباط اح     ،  فقيهان نامدار 

و همواره براي مـسائل   ب خون و قلم خود پاس داشتند  كگشتند و حرمت آن را با مر      
 خـدمات در    ةفقهـا در ارائ ـ   ،  البتـه ،  در قـرون بعـدي    . جديد پاسخي نوين ارائه نمودند    

و  تفا نمودنـد  كبرخي تنها به تقليد از گذشتگان ا      ،  ردندكسان عمل ن  ك فقاهت ي  ةعرص
ار و نـوآوري    ك ـدست بـه ابت     تلاشها و اقدامات فقهاي سلف     ةماي برخي ديگر با دست   

  .ه و تحولي در اين زمينه آفريدندزد
در محـضر اسـاتيد بزرگـي چـون امـام           ،   محمـدهادي معرفـت    االله  ، آيـی  استاد فقيد 

باليد و بـا  پرورش يافت و و ديگر فرزانگان   خويي و شيخ حسين حلي  االله  ، آيی خميني
ه اسـتاد   كبه ويژه   . قد و بررسي مسائل فقهي پرداخت      اصولي قوي به طرح و ن      ةپشتوان

ي، ن ـيدر علـوم د «شان ياز نظر ا .زد پيوند فقيد دانش فقه را با تفسير و خدمت به قرآن       
 ةه هم ـك ـع يوس ـ  گـسترده و يقه به معنـا فآن هم   ،  )۴: ۱۳۸۴معرفت،  ( » فقه است  يةعلم پا 

، ن است ي د يها هيت پا يب تث يجهاد برا  هكو همان گونه     رديگ  مي ن را در بر   يجوانب د 
 فرهنگ  ،تبك م يكت  ي تثب ةلين وس يتر يرا اساس يز؛   است ي جهاد اساس  يكتفقه هم   

وقت از درون  چيه، باشد ي مي فرهنگ غنيه اسلام داراكاز آنجا   و تب است؛ كآن م 
اما از درون قدرتمند ، رديگ رون مورد هجمه قرارين است از بكهرچند مم،  پوسد ينم

 ن و گـاه   يم فهم د  ييگو  مي گاه،  ن فقه و فهم تفاوت وجود دارد      ين ب شاياز نظر ا   .است
اسـلام را  ي عن ـ، يقيفهم دق ي  عنيفقه  ،  )۱۲۲/ توبه( هوا في الدين  ليتفقّ  نيم فقه د  ييگو مي
 يا قابـل ملاحظـه   ة   عـد  ي اسـلام  ةما اگـر در حـوز      .ديق بشناس يعم ق و ي فهم دق  يكبا  

ه قـرآن   ك ـ باشـند    يدنبـال تفقه ـ   اس باشـند و   شن  اسلام  و فروعاً  ه اصولاً كم  يداشته باش 
 .مي نـدار  كي بـا  يتهاجم فرهنگ   و ي خارج يوقت از فرهنگها   چيه،  رده است كمطرح  

 يند ول ـكتر به ما حمله      ي فرهنگ غن  يكه  كن است   يش ا ي معنا يچون تهاجم فرهنگ  
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  .)۵: همان( ستيه فرهنگ نكابتذال و ضلالت و فساد  ... نداردي فرهنگ غنغرب
ه بـه مـسائل   ك ـفقاهت برخي از فقهاي معاصر داشـت آن بـود   ة بر شيوه  كايرادي  

. زننـد   نمـي  ار و نـوآوري   ك ـنند و دست بـه ابت     ك   مي تفاكشده در قديم ا    مشهور يا طرح  
تاب و سنت و عقل و استفاده از نظرات فقهاي  كايشان از طرح مسائل نو با استفاده از         

اربردي و راهگـشا    ك ةجنب،  حضرت استاد در طرح مسائل فقهي      .بزرگ ابايي نداشت  
 با اجماع قـوم مخالفـت      ار بود و  كاهل ابت  . نوين مد نظر داشت    ةبودن مسائل را به گون    

 وقتـي مطـرح    بـه همـين جهـت ايـشان حتـي ديـدگاههاي نـوين فقهـي را                 ١،ردك  نمي
 آن حـرف  قـبلاً ،  از اساطين علم و فقاهـت ـ  خود ايشانةگفته ب ـه تني چند  كنمود  مي

 ةآنچـه مهـم اسـت عرض ـ   ، محتواسـت  به نظر ايشان فقه شـيعه غنـي و پر       .را زده باشند  
مقتـضيات  ،  توجـه بـه شـرايط     ،  ار فقيـه  ك ـو  . روز فقه براي حل مسائل جامعه اسـت        به

 زمـان و مواجهـه بـا        ةيافته در موضوعات است تا از چرخ ـ       لهاي راه يتغيير و تبد  ،  زمان
 یا الحـوادث الـواقع  أمّ ـ «:دي ـفرما  مـي  تي ـه در روا  ك ـن  ي ـا« عقـب نمانـد   ،  مسائل نوپيدا 

 :يعنيالحوادث الواقعه هم ،   فقها يعن، ي ثيروات احاد ،  »ثناي حد ی روا يلإها  يفارجعوا ف 
رجـوع    مـا  يهـا  شما به نوشـته    :ديتوانست بگو   مي نه گر و،  ط روز يام مطابق شرا  كاح
 ط امـروز را   يه شـرا  ك ـه اسـت    ي ـن فق ي ـچـون ا   چـرا؟  .د باب اجتهاد باز باشـد     يبا .دينك

. شه زنده اسـت ي فقه هميعن ي. فقاهت را دارديق با قواعد اصل   يو قدرت تطب  سنجد   مي
  .)۱۶ـ۱۵: همان( ندك بياركتواند   نميفقه مرده

 آورده  ٢لياتي چند كايشان شارع در باب معاملات اصول و         به اعتقاد : از باب مثال  
عـرف  و حكم را به طور كلي بيان نموده اما شرايط موضوع را به عرف وانهـاده اسـت و    

اي را    همان سيرة عقلاست كه اختصاص به مناطق اسلامي ندارد، بلكه شـارع هـر معاملـه               
  :كنند كه آنگاه استاد به نقش فقها اشاره مي. كه سفهايي نباشد قبول دارد مثل مضاربه

ديدنـد در     مـي  هك ـاي را     معاملـه  كشدند و ي    مي ه وارد عرف  كنقش فقها اين بوده     
                                                        

ت أسي جـر  ك ـنيست و نيازي به دليل ديگر اگر اجماع واقعي باشد    :درس فرمود ة   جلس كيايشان در   . ١
 نباشد و بـر خـلاف اصـل احتيـاط هـم باشـد حجـت                 كلذا اگر اجماع محتمل المدر     .مخالفت ندارد 

. م خداست كاتقان و ح   ي از اتفاق و   كاند حا   چيز را گفته   كسره ي ك فقها ي  ةه هم كپس اين .  بود خواهد
  . انتساب به خداستئلهزيرا مس؛ فقيه گستاخ نيست

  . أوفوا بالعقود   وتجاره عن تراض   ،أحلّ االله البيع  اتمثل آي. ٢
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وقتي ديدند موضوع مورد امضاي شـارع اسـت قواعـد           ... ردندك   مي آن تأمل  حدود
 شـما هـم اگـر     ... نـيم كار را ب  ك ـن  يهم امروز هم بايد   .دادند  مي شرع را بر آن تطبيق    

  .)۲۵: ۱۳۷۴معرفت، ( نيد والا فقيه نيستيدكار را بكخواهيد فقيه باشيد همان  مي

  :ديگو  ميگري ديو در جا
 هـم بـه قواعـد    ، يكـي ط زمانـه يبه شـرا   يكي: داشته باشنديجور آگاه د دو يفقها با 

دام ك ـق بدهند تا معلوم شـود       ين قواعد تطب  يط زمانه را با ا    يشرا سپس .ل فقاهت ياص
ن ييسپس حلال و حرام را تع      و،   مخالف يكدام   ك  با شرع موافق است و     قاًي دق يك
  .)۱۷: ۱۳۸۴معرفت، ( شه زنده استيپس فقه هم .نندك

  تفـسير  ،علوم قرآني ،  اصول،  فقه(م اسلامي   هاي مختلف علو   استاد فقيد در عرصه   
طـرح   ه ك ـل فقهي ئدر مسا ،  از جمله  .ارات خاص خود را داشت    كابت نوآوريها و ...) و

 از موضوعات و    يبه طور اجمال بخش   . در اين مجال مقدور نيست      آنها ةو بررسي هم  
  :اند عبارتند از جزوات و آثار فقهي خود مطرح نموده ه حضرت استاد دري كمطالب
 ؛)مخصوص جنايت عمد در ماههاي حـرام      ( ديه )تشديد(ـ تغليظ   ۲ـ قاعدة الزام؛    ۱

  بيـع فـضولي    ـ   ۵ ؛)بيعانـه (  بيع العربون  ـ۴ ؛)ليگسترش محل پرداخت طو   (  ضمانت ـ۳
 ميـراث زوجـه در      ـ  ۷؛  زمـين  از  ميراث زوجه  ـ   ۶ ؛) آن امكحقيقت و مشروعيت و اح    (

تا هفت سال   (  حق حضانت  ـ۹ ؛احكفسخ ن  ة عيوب موجب   ـ۸صورت نبود وارثي ديگر؛     
 بلوغ دختران از ديدگاه فقه      ـ۱۱ ؛ حد يائسگي  ـ۱۰ ؛)با مادر است چه پسر و چه دختر       

 شايـستگي   )عـدم ( ـ  ۱۲ ؛)زمان حيض ديدن است و در پسران زمـان احـتلام          ( اسلامي
 هي ـت فق ي ـ ولا ـ  ۱۴ ؛ ولايـت فقيـه    ة گـستر  ـ  ۱۳ ١؛زنان براي قضاوت و مناصـب رسـمي       

ه در آن مـسائلي     ك( المتعلمين آقا ضياء عراقي      ی تعلقيه و شرح بر تبصر     ـ۱۵ ؛)يسرفا(
، تعقيب  آن تعريف و تعداد  ،  بيرهكگناهان  ،   مولد در منصب قضا    تچون اعتبار طهار  

 عمليـه؛  ة رسالـ۱۶ ؛) بيان شده است... درء حدود و حقيقت توبه     ة قاعد ةضابطجرايم،  
 ولايـت   ةمـصلحت در گـستر    ـ    ۱۹  زن؛ ةدي ـ ـ  ۱۸ ٢؛ان در اجتهـاد   ك نقش زمان و م    ـ۱۷

                                                        
  . به چاپ رسيده است۱۳۷۶تان ، تابس۴ة ، شمارفصلنامة حكومت اسلامي ةاين مقاله در مجل. ١
 بـه  ۱۳۷۴ پـنجم، زمـستان      ة، سـال دوم، شـمار     نقد و نظـر    ةگفتگوي استاد معرفت در اين باره در مجل       . ٢

  .چاپ رسيده است
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ث لاضـرر از    ي حـد  ـ  ۲۲ د القواعـد؛  ي ـتـاب تمه  ك ـ  ۲۱؛»ث لاتعاد يحد«تاب  ك ـ  ۲۰ ؛فقيه
 حـرام بـودن ربـا و    ي مبـان ـ ۲۴ ازها؛يها و امت يژگيو،  عهي فقه ش  ـ۲۳ ؛ينيدگاه امام خم  يد
  .» الارضكيیالم« تابـ ك ۲۶ ؛»ه ابعادها و حدودهاي الفقيیولا«تاب ك ـ ۲۵ ؛ك بانئلةمس

  )ة عمليهرسال اي(ي ام شرعكاح. ۱
فقيهـان  ة  ام دين بر عهد   ك سنگين شناخت و تبيين اح     ةبري وظيف كپس از عصر غيبت     

 احاديـث بـود و      ضـة  نقل روايت و عر    ةام به شيو  كدر ابتدا بيان اح   . متعهد قرار گرفت  
ام شـرعي   كاحه براي تبيين    كه در تأليفاتي    كدادند آن بود      مي ه انجام كاري  كنهايت  

 مردم  ةاما متن حديث را در اختيار عام      ،  ردندكسند احاديث را حذف     ،  فراهم نمودند 
ها بـا   بعـد  . ... شيخ مفيد و   ةمقنع،   شيخ صدوق  من لايحضره الفقيه  مانند  . دادند  مي قرار

ل روزافـزون و    ئام از منابع اوليـه و مواجـه شـدن مـردم بـا مـسا               كگسترش استنباط اح  
تـاب و   كلذا فقها استنباط و برداشتهاي خود را از متن          ،  ارآمد نبود كاين شيوه   ،  نوپيدا

هـاي فقهـي مثـل       و مجموعـه   تـدوين نمودنـد   ،  الات گونـاگون  ؤسنت در پاسخ به س ـ    
و ،   از سـيد مرتـضي     جوابـات المـسائل الموصـليه     و   جوابات المسائل الطرابلـسيات   
 علامـه حلـي و     از    المتعلمـين  یتبـصر ،  از ابن ادريـس    السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي   

  .آمدوجود  به  از محقق حليشرائع الاسلام
 ديگـري  ةاز آن پس شـيو   . اين شيوه از قرن چهارم تا قرن دهم هجري ادامه يافت          

 را تـدوين   عمليـه لةرسا ه مراجع تقليـد كبر اساس نياز زمان مطرح شد و آن اين بود   
) .ق ۱۰۳۱متوفـاي   (هـا   جامع عباسي تأليف شيخ ب    ،   نوين ةاولين رساله به شيو   . نمودند

س فهـم   ك ـ غيـر اسـتدلالي و همـه         ةبـه گون ـ  ،  ه تمام فقه را از طهارت تا ديـات        كبود  
 هاي عمليه بـه زبـان عربـي و فارسـي مرسـوم و              پس از آن نگاشتن رساله    . داشت بر در

  .ه تا زمان ما ادامه يافته استكمتداول گشت 
ابـتلاي مـردم     و رد نيـاز  ه مسائل مـو   كهاي عمليه سعي بر اين بوده است         در رساله 

با وجود توسعه و تنـوع زيـاد        .  فهم همگان ارائه شود    رنوشته و با نثري روان و در خو       
در جامعه مسائلي جديـد  : فرمود ـ مي طاب ثراه ـاستاد معرفت  ها و كارايي آنها،  رساله

ه بايـد عـوض     ك ـها بيايد و برخي مسائل وجود دارد         ه بايد در رساله   كپيدا شده است    
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ي تحـت  كوچك ـ ةرسـال ،  خود استاد بـه درخواسـت ارادتمنـدان خـود          رو  از اين . شود
 ةبـه فرمـود    ـ )  صـفحه  ۱۵۸ (كه با حجم انـد    كتدوين نمودند   » ام شرعي كاح«عنوان  
هاي پرحجم ديگر آمـده   ه در رسالهكمسائل مورد نياز مردم تمام  حاوي    تقريباً ـاستاد
 . به طور فـشرده در آن آمـده اسـت           حج نيز  ك دور مناس  كي،  علاوه بر اين  . باشد مي
ل ائمـس ،  معـاملات ،  عبـادات ،  طهـارات  :افته است ين رساله در چهار بخش نگارش       يا

از ي ـبـا توجـه بـه ن   ( ش راي خـو  يات فقه ين نظر ين اثر آخر  يشان در ا  يا .دايد و نوپ  يجد
  .اند ان نمودهيب) ي و رواني سادگ، اختصار،روز

  ية استاد معرفت عملة رساليهايژگيو. ۱ـ۱
مجتهد ،  م بيان شود  كه دليل ح  كهاي غير استدلالي معمول نيست        در رساله  :بيان ادله 

 اما استاد در موارد متعدد دليل فتواي خويش         ،نويسد  مي تنها استنباط و نظر خويش را     
  :مثلاً. اند بيان نموده) يا در پاورقيه ئلدر ضمن مس( را

 ـ ه خـود مجتهـد نباشـد    ك ـ  ـ  ي  لف ـكبـر هـر م    : نويـسد   مي ام تقليد ك در رابطه با اح    ـ۱
) فقيـه جـامع الـشرايط     ( باشـد بـه مجتهـد       مي ه مورد نيازش  كواجب است در مسائلي     

فاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم          : رر در قـرآن يـادآور شـده       ك ـ خداوند م  ؛ندكرجوع  

 ةدر آيـه شـامل هم ـ     » اطـلاق مـورد   « و» عمـوم خطـاب    «،)۷/ ؛ نـساء  ۴۳/ نحل( لاتعلمون
 بـه  ،داننـد   نمـي م شـرعي آن را ك ـه ح ك در مسائل مورد نياز خود گردد تا   مي لفينكم

  .)۹: ۱۳۸۲معرفت، ( نندكارشناسان شايسته مراجعه كدانايان و 
الله علـي النـاس حـجّ البيـت مـن             ةام حج براي اثبات وجوب حج آي ـ      ك در اح  ـ۲

 نـد و  ك   مي ركرا ذ  )۹۷/ آل عمران ( استطاع إليه سبيلاً و من كفر فإنّ االله غنيّ عن العالمين          
ه ك ـاين است   از  نايه  ك حج آمده و     كفر به جاي تر   ، ك هك مبار ةدر اين آي  : فرمايد مي
واقـع نـسبت بـه       در،  نـد ك كحـج را تـر    ،  نك ـس بـدون عـذر شـرعي و بـا تم           ك ـ هر

  .)۶۷ـ ۶۶: همان(رده است كاعتنايي   الهي بيةبزرگترين فريض
ه سوار بر   كساني  كتي و يا    شك مسافران   ةايشان با استناد به روايات وارده دربار      ـ  ۳
توان نماز   ميدر هواپيما«: هكدهند   مي فتوا)۳۲۶ و ۴/۳۲۰: ۱۴۱۴حر عاملي، ( ب هستندكمر

 فايـت كنـد بـه جـا آورد و         ك   مـي  ه هواپيمـا پـرواز    ك ـرا در حال نشسته به همـان سـو          
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  .)۱۵۷: ۱۳۸۲معرفت، (» كند مي
هرگونه كه  دهند    مي  فتوا )۱/ مائده( أوفوا بالعقود  ة  با استناد به آي     استاد معرفت  ـ۴
وم به صـحت اسـت و مـشمول    كمح، ي داشته باشد  كه جنبة عقلاي  ) داد و ستد  ( معامله

نـد   ك معاملـه دلالـت    ه دليل خاصـي بـر بطـلان       كجز آن ،  گردد  مي أوفوا بالعقود  ة  آي
ه شرايط  كنند  ك   مي  نساء استدلال  ة سور ۲۹ ةآنگاه به آي  . گرنه اصل بر صحت است     و

راه و  ك ـو عـدم ا    ه نبـودن  يسـف ،  رضـايت طـرفين   ،  ي بـودن  يعقلا« صحت معامله    ةعمد
  .)۹۴ـ۹۳: همان( است» فشار
بـه جـز     ـ  شورهاي غيـر اسـلامي      ك ـ اصل حليت را در مورد محصولات غذايي          ـ۵

كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لک حلال حتّـي تعـرف أنّـه               «ـ با روايت      غذاهاي گوشتي 
گوشت ماهي مانند ديگر    « هكنند  ك   مي  البته اضافه  ؛نمايند ي م اثبات» حرام بعينه فتدعه  
  .)۱۵۸: همان( »ردكتوان در رستورانهاي خارجي از آن استفاده   ميگوشتها نيست و

 نجـس   ي ول ـ ،حـرام اسـت    )ننـده ك   مـست  يهـا  نوشابه( شان خمر يز به اعتقاد ا   ينـ   ۶
  .)۱۷: همان( دينما  ميانيل آن را بيآنگاه دل .ستين

ه از شوهر ك ـ ارث زن ، )۱۲۶: همان( نذر، )۱۱: همان( مورد احكام طهارت همچنين در
  .اند مستندات خود را ذكر كرده...  و)۱۰۷: همان(، ربا )۱۴۳: همان(متوفي فرزند داشته باشدـ 

 امـا گـاه     .ام شرعي اسـت   كار اصلي فقيه بيان اح    ك :تعريف موضوعات و لغات   
ار رفته در منـابع اصـلي را بدانـد و بـر             كبه   ةلمكم شرعي بايد لغت و      كبراي تبيين ح  

استاد معرفت در ايـن بخـش توفيـق خـوبي          . ندكم صادر   ك فتوا و ح   ،اساس آن معاني  
ه در آن عهد جو و      كاي بوده    پيمانه،  رك: ندك   مي ر را چنين تعريف   ك لفظ   مثلاً .دارند

 ه حجـم آن معـادل     ك ـر مقـدار آبـي اسـت        ك ـو آب    ردنـد ك   مي گندم را با آن پيمانه    
  .)۱۲: همان(دويست ليتر باشد 

ه ك ـگوشتي   ط انسان و هر حيوان حرام     ئغا: سدينو  مي )مدفوع(  در مورد غائط   يو
 ةزيـرا آنچـه از شـرع دربـار        ؛  مدفوع آن مانند مدفوع انسان باشد مانند سـگ و گربـه           

  .شود است كه جز بر مدفوع انسان و سگ و گربه اطلاق نمي» عذره«نجاسات وارد شده 
،  اسـت  كپـا ،  نـد ك   نمي بر آن صدق  » عذره« هك موش و مانند آن      ة فضل رو  از اين 

 موش در برنج و غيره بعـد از خـيس           ةلذا اگر فضل  . باشد  مي اگرچه خوردن آن حرام   
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 خـود   صـرفاً . گـردد   نمي  و حتي بعد از پخته شدن يافت شود موجب نجاست          خوردن
در روغـن و      مـوش   و دور ريخته شـود و نيـز وجـود فـضلة            فضله و اطراف آن گرفته    

 ولـي   ، اسـت  كمـدفوع پرنـدگان و آبزيـان نيـز پـا          . گـردد   نمي شيره موجب نجاست  
  .)۱۵ ـ۱۴: همان( خوردن آن حرام است

فـو در ازدواج    كو   )۷۳: همـان ( »ذوالحليفه از مواقيت حج    «ةنيز تعريف استاد دربار   
  . است قابل توجه)۱۳۲: همان( )فرهنگي و تا حدودي اقتصادي تقارب ايماني و، همتا(

  هايي از نوآوريهاي استاد معرفت نمونه
 استاد در قرائت نماز معتقـد اسـت قرائـت بايـد صـحيح           : انتخاب قرائت حفص   ـ۱
 باشـد و  ١قرائت بايد طبق قرائت حفـص ...  عربي بودن شرط نيست ة ولي با لهج   ،باشد

  .)۴۷: همان( ز نيستيجا )سبع  قراءيحت( قرائت ديگر
بايـد نمازهـا را تمـام       ،  روز يا بيشتر در جايي بماند     سي ده   كوقتي  :  محل اقامت  ـ۲

لازم نيست تمام ده روز در همان        گويند و   مي  محل اقامت  زيرا آنجا را شرعاً   ،  بخواند
در  اري به اطراف آن محل بـرود و يـا شـب را   كه اگر براي تفريح يا  ك بل ،محل بماند 

چـون محـل    ،  خوانـد بـاز هـم بايـد نمـاز را تمـام ب           ،  محل بيرون از جاي اقامـت بمانـد       
  .)۵۶: همان( بازگشت او همان محل اقامت اوست

يـا زيـاد بـراي       لـي ك بـه طـور      ه نوعـاً  ك ـاستاد معتقدند چيزهايي    :  خمس آذوقه  ـ۳
و غيره اگر پـيش از       چاي،  قند،  روغن،   مانند برنج  ،شود  مي مصرف روزانه خريداري  

 مانـده متعلـق     خريداري شد و سـر سـال هنـوز از آن بـاقي            » مقداري«رسيدن سر سال    
  .خمس نخواهد بود گرچه آن مقدار زياد باشد

 سـال را خريـداري      كي ـ» مقـدار مـصرفي   «اول سـال    ،  آري اگر طبق عادت قديم    
 رده و سر سال مقدار فراواني اضافه آمده است در اين صورت متعلق خمـس اسـت            ك
آذوقـه  ،  ه در صـورت نخـست     ك ـن اسـت    ي ـله در ا  ئدو مـس   ني ـتفاوت ا  .)۶۴ـ ۶۳: همان(
 امـا در صـورت دوم   ،د آخـر نگذشـته اسـت   ي ـهنوز سال بر خر ده شده ويم خر ك  مك

  .سال بر آن گذشته است  سال را گرفته است وةجا تمام آذوق يك
                                                        

 مسلمانان است كه قرائت فرهيختگان كوفه و بـلاد اطـراف            ةقرائت حفص همان قرائت مشهور و عام      . ١
  . تلقي گرديده استآن است و از علي
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را چـه دختـر و چـه پـسر تـا      ) پرورش فرزند(استاد حق حضانت :  حق حضانت  ـ۴
ورت  ولي در ص،هرچند از شوهر خود جدا شده باشد     ،  داند  مي  مادر هفت سال از آنِ   

  .)۱۳۷: همان( رده باشدكه زن با شوهر ديگر ازدواج نكجدايي شرط است 
ت احـضر . بـرد اخـتلاف اسـت       مـي  ه زن از چـه امـوالي ارث       كدر اين  : ارث زن   ـ۵

انـد زن از     سيـستاني و تبريـزي فرمـوده      ،  خويي،  گلپايگاني،  يكارا،  امام خميني آيات  
نـه از خـود زمـين و نـه از           ،  ردب ـ  نمـي   زراعت و زمينهاي ديگـر ارث      ، باغ ، خانه ،زمين

 بـرد ولـي از قيمـت آن ارث     نمـي قيمت آن و نيز از خود هوايي خانـه ماننـد بنـا ارث            
 اگـر از شـوهر   ،زن: اما استاد معرفت معتقد اسـت ، )۲/۶۰۷: ۱۳۷۷، توضيح المسائل  ( برد مي

برد   مياش فرزند داشته باشد از تمامي اموال بازمانده، منقول و غير منقول ارث كرده فوت
 ه صريح فتواي صدوق و اختيـار علامـه همـين اسـت            كگردد    مي ركدر پاورقي متذ   و
 ،بـرد   نمـي داشته باشد تنها از عين زمينهـا ارث ن و اگر فرزند   )۵۷ـ ۹/۵۱: ۱۴۱۳حلي،  : ك.ر(

  .)۱۴۳: ۱۳۸۲؛ معرفت، ۲۰۳ـ۲۶/۲۰۱: ۱۴۱۴حر عاملي، : ك.ر( برد  ميولي از قيمت آنها ارث
به ويـژه اگـر بـر نظـام         ،  داند ك مي حضرت استاد دولت را مال    : يت دولت كمالـ   ۶

شرعي و بر مشروعيت قانوني استوار باشد و طبق فتواي ايشان متابعـت از نظـام بـراي                  
 شرعي  ةفريض) ولو مسافر باشد  (ند  ك   مي  آن نظام زندگي   ةه در ساي  كشهروندان و هر    

 و دسـتبرد بـه امـوال        نيز سرقت   و ؛ار مخالف شرع انجام دهد    ك مگر آن دولت     ،است
  .)۱۵۷: ۱۳۸۲معرفت، ( آور است  حرمت شرعي دارد و ضمانتـهر دولتي باشد ـدولتي 
يا ترسيم حيوانـات     استاد فقيد معتقدند هرگونه تصوير     :سازي تصوير و مجسمه  ـ  ۷

، چه به عنوان يادبود يا زينتي يـا اسـباب بـازي و غيـره              ،  مهسيا انسان و نيز ساختن مج     
 ه براي پرسـتش تهيـه   كت و آن چه حرام است تنها ساختن بت است           ال اس كبدون اش 

  .)۱۵۵: همان( شود مي
فش و پا اگر نجس شود با راه كه ته كاند    فقها فتوا داده   نوعاً: مطهر بودن زمين  ـ   ۸

ف پـا و  ك ـ شدن كاما پا، شود ك ميپا) سنگ و يا آجرفرش ك،  خا( رفتن بر زمين  
ه بـا چـوب فـرش شـده         ك ـلت و روي زمينـي       راه رفتن روي آسفا    ةفش به واسط  كته  

  .)۱۱۱ـ۱۱۰: همان(  نشدن قوي استكه پاك بل،ال استكمحل اش
فـرش و غيـره فرقـي نـدارد و          اما استاد معرفت معتقد است زمين آسفالت و سنگ        
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  .)۲۲ـ۲۱: همان( ي باشدك خا نيست حتماًلازم
: همان( اردشم  مي تا۶عات نماز را ك در عدد ر  كاستاد معرفت ش   :ياتكعدد ش ـ  ۹

 يات در روايـات آمـده و نوعـاً        كهمين مقدار از ش ـ   : فرمودند  مي  درس ة و در جلس   )۵۲
 .و بـاقي اقـسام صـرف فـرض اسـت           دهـد   مـي  يات براي مردم رخ   كهمين تعداد از ش   

افر ك ـن نبـودن    ينجـس الع ـ   :لي ـافت از قب  يز  ين  را يگريتوان موارد د    مي نهايعلاوه بر ا  
 لهـا ك و تمـام ال ير عنب ـي بودن عص  كپا،  )۱۷: همان( )يبتاكر  يچه غ   و يتابكچه  ( مطلقاً

 نماز مسافر از در خانه تا محل اقامت در شهر محـل     ي مبدأ مسافت برا   ةمحاسب،  )همان(
 شهر اسـت نـه      يوارهاي شدن مسافر از د    يار حد ترخص مخف   يمع،  )۵۴: همان( مسافرت

دم وجـوب   ع ـ  جهت از جهـات چهارگانـه و       يكت نماز به    يفا، ك )۵۶: همان( سكبرع
  .)۴۲: همان( نماز به هر چهار جهت

  ١رفتن بيع فضوليينپذ. ۲
  :است با چند شرط صحيح است » مال به مالةمبادل«ه همان كبيع 

   قابل انتفاع عقلايي متعارف باشد؛مورد معاملهشيء  ـ۱
  ؛)، شارع آن را قبول داشته باشده علاوه بر اقرار عقلاكي كمل (ـ قابل ملك باشد۲
  .قابل نقل و انتقال باشد  شرعاًـ۳
 ة بچ ـة معامل ـرو از ايـن (  فروشنده و خريدار از نظر شرع مجاز در تصرف باشند     ـ۴

  ؛) و محجور باطل استسفيه، غير مميز
 باشـند يـا ولايـت     ك يا مـأذون از طـرف مال ـ       ك فروشنده و خريدار هر دو مال       ـ۵

  .يستشرعي بر تصرف داشته باشند بنابراين فروختن مال ديگران جايز ن
بيـع فـضولي   : انـد  بسياري از فقها گفته. شود  مي بحث فضولي از شرط پنجم متولد     

الـت از طـرف     كيـا و  ك  از مال  ه بدون اذن پيشين   كسي است   كفضولي  . صحيح است 
صاحب جواهر ادعاي اجماع بر صـحت       ،  فروشد  مي مال مردم را  ،  او يا ولايت شرعي   

                                                        
به جز نقش زمان    ـساير عناويني كه از اين پس خواهد آمد نيز  اين بحث وـ طاب ثراه   ـضرت استادح. ١

اندكي قبل از ارتحال خود در جمع دانشجويان دكتري دانشگاه علـوم اسـلامي                را ـو مكان در اجتهاد   
  .اند ه نمودهئرضوي مشهد مقدس، به عنوان درس خارج فقه ارا
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  .)۲۲/۲۷۳: ۱۳۶۵نجفي، ( رده استك بيع اين
رده اسـت مثـل   ك ـ كنصاري بـراي اثبـات صـحت آن بـه چنـد دليـل تمـس         شيخ ا 

،  ادلـه  ةاز جمل ـ . )۳۵۳ـ  ۳/۳۴۸: ۱۴۲۷انـصاري،   ( يـد ؤو شش م   اجماع،  عمومات صحت بيع  
ايـرادي   ه خود مرحوم شيخ انـصاري      ك )۱۳/۵۴۵: ۱۹۸۷نوري،  (  بارقي است  ةروايت عرو 

 او ف به تصره پيامبردانست  ميه عروهكگيرد و آن اين  ميبر استدلال به اين حديث
بيـع  ،  باشد ديگـر بـرآن    ) الت و غيره  كدر قالب و  ( جا رضايت قبلي   راضي است و هر   

 قـول   ة ادل ـ ،مرحـوم شـيخ   به هـر حـال،      . )۳/۳۵۳: ۱۴۲۷انصاري،  ( شود  نمي فضولي اطلاق 
  .وشيده است بيع فضولي را تصحيح نمايدك و )۳۷۰ـ۳۴۹: همان(رده كمخالف را رد 

ه ك ـنوشته بر اين عقيده اسـت       » بيع فضولي «ه با عنوان    كي  ا  لهاستاد معرفت در مقا   
  :بيع فضولي باطل است به چند دليل

الـت و ولايـت شـرعي    كو،  و هيچ گونـه اذن ـ فضولي   ـ نيستكه مالكسي ك ـ۱
به صورت عبث و هزل و بيهوده       ،   او يانشا ند و ك جدي   يتواند قصد انشا   ، نمي ندارد

 متعارف نيـست     در ميان عقلا از تجار و غير آنها اصلاً         به علاوه چنين بيعي   . خواهد بود 
و  ار از اسـاس لغـو اسـت   كاين ، سي مال ديگري را بدون هيچ مجوزي بفروشد      كه  ك

  ؛اشفه است يا ناقلهك ك، بعدي مالةاجاز اي بحث شود آبيع محقق نشده تا بعداً
ي وارد زيـرا در روايـت نبـو     ،  اي نيـست    دليلي بر صحت اينچنين معاملـه       اصولاً ـ۲
نايه كاين نهي   . )۱۳/۲۳۰: ۱۹۸۷نوري،  (» کلا تبع ما ليس عند    « يا   کلا في مل  إلا بيع   «: شده

 بايع بر مال است و فضولي چون بر مال مردم سلطه نـدارد حـق فـروش                  ةاز عدم سلط  
  ؛آن را هم ندارد

اما حـق   ،  ندكمال ديگري را بفروشد و صيغه را جاري         ) فضولي(  بر فرض بايع   ـ۳
در . زيرا تصرفي ممنوع و حـرام اسـت       ،  قل و انتقال آن را به مشتري ندارد       تصرف و ن  

گونه حقي براي نقـل و انتقـال    فضولي هيچ، ه هدف از بيع نقل و انتقال است كحالي  
  ؛ندارد و هدف از بيع منتفي است

اقتضا ،   در معاملات  د الفسا یاصال،  ه دليل بر صحت بيع فضولي نيست      ك از آنجا    ـ۴
  .باشديع فاسد و باطل ه اين بكدارد 

 أوفوا بالعقود  و أحلّ االله البيع  عمومات مثـل  ة بيع فضولي مشمول ادل  رو  از اين 
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  . نخواهد بودتجاره عن تراض  و
بيع فضولي مثـل ايـن      : فرمودند  مي به مزاح ،   اين موضوع  ةاستاد هنگام بحث دربار   

 :بـه دوسـتش بگويـد   ،  ودش  مي ه اليزابت انگلستان رد   كاخ مل كنار  كسي از   كه  كاست  
  . شوخي چيزي نيستكار جز يكاين » ...اخ را به فلان مبلغ به تو فروختمكاين «

  يت عمد حرام به جنايش ديه در ماههاياختصاص افزا. ۳
 سي ديگــري را در ماههــاي حــرامكــ اگــر مطــابق روايــات رســيده از اهــل بيــت

بـه ديـة اصـلي      م ديـه     سـو  كبه مقدار ي  ،  شدكب) و محرم  ذوالحجه،  ذوالقعده،  رجب(
  . يعني تشديد در مقدار ديه،گويند مياين افزايش را تغليظ ديه  .شود  ميافزوده

در فتواي فقها و قانون فرقي بين قتل عمد و خطا گذاشته نشده، نيز حرم مكـه بـر آن                    
اند اگر   را هم بر آن ملحق دانسته و گفته       » مراقد معصومين « و حتي برخي   افزوده شده 
طبق قاعدة عـدم    . شود  اي حرام و در حرم مكه واقع شود، تغليظ دو برابر مي           قتل در ماهه  

  .شود تداخل، اين تغليظ مخصوص قتل نفس است و شامل جراحات و قطع اعضا نمي
  :نمايد  ميال را مطرحؤاستاد معرفت در اينجا چند س

ه هـيچ    هـم بـشود ك ـ     گيري چرا شـامل قتـل خطـا         تشديد و سخت   ، يعني  تغليظ ـ۱
  ؟كار نيستدر تقصيري 

چـرا  ،  ه اسـت  ك ـار بـراي حفـظ حرمـت ماههـاي حـرام و حـرم م              ك ـ اگـر ايـن      ـ۲
  مخصوص قتل نفس باشد و شامل قطع اعضا و جراحات نشود؟

  گذشته از ديگر مشاهد مشرفه؟، م ماههاي حرام را داردكه نيز حك آيا حرم مـ۳
  .كند  ميمعرفت ابتدا روايات وارده را بررسي استاددر پاسخ اين سؤالات، 

  عن الرجل يقتل في الـشهر الحـرام مـا          بوعبدااللهأقال  : ليب اسدي ك روايت   ـ۱
علامـه  ،  از نظر سند  . )۲۹/۲۰۳: ۱۴۱۴؛ حر عاملي،    ۷/۲۸۱: ۱۳۶۳كليني،  ( ثلث  و یدي: قال ديته؟

 امـا از نظـر      )۲۴/۲۸: ۱۴۰۴مجلـسي،   ( رده اسـت  ك ـايت تعبير بـه حـسنه       از اين رو  مجلسي  
 اطـلاق دارد    لذا ظـاهراً  ،   پرسيده اما نوع قتل مشخص نشده      راوي از اصل قتل   ،  دلالت

ه ك ـ ، سـياق  ة بـه قرين ـ   ،فرمايـد   مـي  اما استاد معرفـت   . شود  مي و شامل قتل خطايي هم    
شـود    مـي   استظهار ،سازد  نمي گيري دارد و با قتل خطايي       تشديد و سخت   ةتغليظ جنب 
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و موضـوع   م  ك ـو از سوي ديگر به مقتضاي مناسبت ح       .  مخصوص قتل عمد است    كه
م بايد تعمـيم داشـته باشـد و مخـصوص قتـل             كتغليظ در ح  )  حريم اشهر حرم   كهت(

  .ل جنايت جرح و قطع عضو نيز بشودنباشد و شام
 فـي الـشهر      سـألته عـن رجـل قتـل رجـلاً          : قال جعفر بيأ عن   :ه روايت زرار  ـ۲

شهر صـيام شـهرين متتـابعين مـن ال ـ         وأ ی و عليـه عتـق رقب ـ      یتغلظ عليه الدي  : الحرام قال 
  .)۱۰/۳۸۰: ۱۴۱۴؛ حر عاملي، ۴/۱۳۹: ۱۳۶۳كليني، ( الحرام

زيرا رجاليـان   . ضعيف است ،  اين روايت به خاطر وجود سهل بن زياد در سند آن          
الحاق قتل خطا به قتل . )۷/۱۱۳تا،  ؛ مجلسي، بي۳/۲۶۱: ۱۳۶۳طوسي،  ( اند ردهكرا تضعيف    او

هـاي ديگـر    ه در نسخهكوه علا، ه ضعيف است  كعمد تنها در اين روايت آمده است        
 تعزيـري  ةو عقوبـت جنب ـ  آمـده اسـت  » یتغلظ عليه العقوب«،  »یتغلظ عليه الدي  « به جاي 

  . ديه متفاوت استئلةدارد و با مس
عليه : قال؟   في الحرم  رجل قتل رجلاً  :  جعفر بي قلت لأ  ،قال:  زراره ة صحيح ـ۳

 يناًكين مس  و يطعم ستّ   یرقبشهر الحرم و يعتق     أ و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من         یدي
  .)۱۰/۳۸۰: ۱۴۱۴؛ حر عاملي، ۴/۱۴۰: ۱۳۶۳كليني، (

،  جمـع در آن آمـده   ةفـار كه  ك ـاين روايت هم صحيحه است و هم به خاطر ايـن            
 جمـع   ةفـار كبراي قتل خطـا      هكسي از فقها قائل نشده      كمخصوص قتل عمد است و      
گويـد در    مـي  و صاحب جواهر   )۴/۸۰: ۱۳۸۷فخرالمحققين،  ( لازم است ولو در حرم باشد     

 راء آمـده اسـت      حاء و  في الحرم به ضمّ   ،  ه نزد من است   كافي  ك بسيار معتبر از     ةنسخ
 الحـرم   ی الـشيخان و جمـاع     الحـقّ  «: و علامه مجلـسي نيـز فرمـوده        )۴۳/۲۷: ۱۳۶۵نجفي،  (

  .)۲۴/۲۸، ۱۴۰۴مجلسي، ( »اًر به نصّألم  شهر الحرم وبالأ
ه تغليظ ديـه مخـصوص جنايـت عمـد        كگيرد    مي آنگاه استاد معرفت چنين نتيجه    

ه تغلـيظ خـلاف     ك ـ دليل بـر مطلـب آن اسـت          ؛است نه خطا و دليلي بر تعميم نداريم       
علاوه بر اين هدف    . ه صورت عمد است   كتفا شود   كمتيقن ا  اصل است و بايد به قدر     

ه ايـن   كرار جنايت در ماههاي حرام است       كاز تغليظ ديه و تشديد آن جلوگيري از ت        
  .سازد  نمييل با خطاتعل

زيرا هرچنـد در    ،  مخصوص قتل نفس نيست   ،   سوم ديه  كافزودن ي ،  علاوه بر اين  
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، سؤال از قتل نفس مطرح شده، اما اين دليل تخصيص نيست و مثل ساير مواردي روايت
كننده بوده يا به عنوان مثـال   كه سؤال از يك موضوع خاصي شده كه مورد ابتلاي سؤال         

م ك ـتواند باشد و لذا فقها در اين گونـه مـوارد ح    نمير اختصاص دليل ب ،  ردهكمطرح  
مـي را بـر چنـان       كگيرند و مناط ترتب چنين ح       نمي الؤ را مخصوص مورد س    هصادر

  .اند وتاهتر گرفتهكگيرند لذا گاه توسعه داده و گاه شعاع آن را   ميموضوعي در نظر
 تعبدي نـدارد و     ة جنب ام انتظامي اسلام صرفاً   ك اح ـ۱ يعني   ؛ دو مقدمه  كمكلذا با   

بـه  ،  م و موضـوع   ك ـ مناسـبت ح   ـ۲. باشد ك مي  و مناط آن تا حدودي قابل در       كملا
مطلـق  ( اشهر حرم اسـت      كهت،  م به تغليظ  كه مناط ح  كرد  كتوان استظهار     مي خوبي

ه ك ـم نيز الحاق حرم  . شود  نمي و شامل قتل خطا   ) خونريزي چه قتل نفس يا جراحات     
) حـرم ( زيـرا روايـت بـه دو ضـمه           ؛وجهي نـدارد  ،  ر حرم شاهد مشرفه به اشه   مو ساير   

 ه ملحق به اشهر حـرم نيـست       كاند حرم م   و تعداد زيادي از فقها هم گفته       خوانده شده 
  .)۲/۲۰۳: ۱۳۹۶؛ خويي، ۲/۳۲۰: ۱۴۱۳؛ شهيد ثاني، ۴۳/۲۶: ۱۳۶۵نجفي، (

  بلوغ دختران. ۴
روف بين فقهـا از نظـر        مع . بلوغ دختران است   مسئلةي از مسائل اختلافي ميان فقها       كي

امـا اسـتاد معرفـت بـه طـور           .شود  مي  سالگي بالغ  ۹ه دختر در سن     كآن است   ،  زماني
 و  ه نوعـاً  ك ـ( ه حيض ببينـد   كزمان بلوغ دختران وقتي است      : فرمايد  مي خلاصه چنين 

  .ك اصلي بلوغ است ملا،و در پسران ديدن احتلام)  سالگي است۱۳ در حدود غالباً
 امر طبيعي است    كي» بلوغ« هكشود    مي ابتدا يادآور ،   اجمال استاد در توضيح اين   

تعبد شـرعي   ،  و نقش شارع بيان امارات و علائم متداول آن است و در مسائل طبيعي             
امـا  ،  م اسـت  ك تعبد شرعي حـا     و موضوعاً  ماًكح،  تنها در باب عبادات   . ار نيست كدر  

موضـوعات خارجيـه    ليفـي   كام وضعي يا ت   كار شارع بيان اح   ، ك در ديگر ابواب فقهي   
  .م دخالت داردكه در ترتب آن حكند ك  مياست و گاه قيد يا شرطي را اعتبار

ييد مبناي خود در مورد     أفرمايش تني چند از بزرگان را در ت       ،  آنگاه استاد معرفت  
  :ه فرمودهك حلي ةاز جمله فرمايش علام. ندك  ميبيان، حد بلوغ

لگي است؛ زيرا دختر در كمتر از نـه سـال           معيار صغير بودن دختران، سن كمتر از نه سا        
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بدين جهـت   . بيند و يافت نشده كه دختري كمتر از نه سال خون ببيند              حيض نمي  خون
كه خداوند خون حيض را آفريد تا غذاي جنين باشد، پس حكمت در آفرينش خـون                
حيض تربيت و نمو جنين در رحم زنان است و دختران در كمتر از نه سـال شايـستگي                   

. مت است كزيرا فاقد ح  ،  شود  نمي لذا خون حيض در آنان آفريده     ،  ي ندارند باردار
مـت آفـرينش    كمت آفرينش مني در پسران همگون ح      كه ح ، ك همانند مني پسران  

وين جنين است و اين غذاي موجـب نمـو و           ك ت ةه آن ماي  كخون حيض در دختران     
  هـر رو ناز اي ـ.  از اين دو در حالـت صـغر وجـود نـدارد    كرشد جنين است و هر ي    

ن ك ـه دختـران مم   ك ـتـرين سـني      يينباشد و پا    مي  بلوغ ة دليل و نشان   ، از اين دو   كي
احتمـال   و لـذا   نه سال اسـت ، پس اقل سن حيض،سالگي است است خون ببينند نه 

  .)۹۵ ـ۱/۹۵: حلي، چاپ سنگي( در اين سن مطرح گرديده است بلوغ دختران

ه معيـار اصـلي در بلـوغ        ك ـشـود     مـي  اركبينانه بـه خـوبي آش ـ      از اين بيانات روشن   
 ناظر بـه   ،مطرح شدن سن   و. همانند احتلام در پسران   . دختران همان ديدن خون است    

  .ن رسيدن به اين حالت استكاقل حد مم
و أمّا البلوغ فهو شـرط فـي        «: بر همين مبنا، شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي فرموده است        

نبـات  إو أ. الحيض في النـساء  و، اله الاحتلام في الرجحدّ وی وجوب العبادات الشرعي  
  .)۱/۲۶۶: ۱۳۸۷طوسي، ( » تبلغ عشر سنينأیالمر وی سنی، مل له خمس عشركو يأشعار الأ

خــون حــيض چيــز : گويــد  مــيميرســيدعلي طباطبــايي در شــرح المختــصر النــافع
ان از آن اطلاع دارند و متوقف بـر         كف و پزش  ي مردم و طوا   ةه هم كشده است    شناخته

  .شود  ميام مربوط به آن مترتبكه هرگاه تحقق يافت احك بل،يستبيان شارع ن
احـتلام و   : ر بلـوغ شـرعي دو چيـز بيـان شـده اسـت             در فرمايش شيخ طوسي معيا    

يـدن مـو    يديگر علائم مثـل پـانزده سـال در پـسر و ده سـال در دختـر و رو                     و ؛حيض
بـه اخـتلاف   ه ك سن است ةشاهد اين مدعا اختلاف روايات دربار    . اند  نشانه  و متعلا
  .باشد  ميط و احوال بستگي دارد و قابل توجيهيشرا

ريم از حالت بلوغ چه در دختر و چـه در پـسر          كدر قرآن   : دگوي   مي استاد معرفت 
 رده است يعني رسـيدن بـه حالـت اسـتواري مـردي يـا زنـانگي                كتعبير  » بلوغ اشد « به
   حتّي يبلغ أشدّه )قابـل ازدواج    ةرسيدن به درج ـ  اح يعني   كبه بلوغ الن   نيز  و )۱۵۲/ انعام 

در صحيحة عبداالله بن سـنان  . تعبير شده است و در پسران بلوغ الحلم يعني كمال عقلاني         
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، آنگاه سؤال شد اگر پـيش   »الاحتلام«:  فرمود  بلوغ اشد سؤال شد حضرت صادق      از
در ايـن صـورت     : از سن متعارف محتلم شد، يعني خارج از متعارف؛ حضرت فرمودنـد           

 ةهمين تعبيـر در موثق ـ     .)۸، ح ۴۴ب/۱۳: ۱۴۱۴حر عاملي،   ( يزده سال معيار است   همان سن س  
عمار ساباطي نيز آمده است و در آن اضافه شده است كه دختران نيـز موقـع رسـيدن بـه                     

  .)۱۲، ح۴ب/۱: همان( ه پيش از آن خون ببينندكگردند مگر آن  ميسن سيزده سال بالغ
ه ك ـدن خون معيار بلوغ شمرده شده در اين حديث شريف به وضوح احتلام و دي  

دهد، مگر آنكه پيش از آن اتفاق افتد و مسئلة نُـه سـالگي                نوعاً در سيزده سالگي رخ مي     
ان حيض بـوده اسـت      كترين حد ام    پايين ه نوعاً كدر دختران از آن جهت مطرح شده        

 : فرمـود  ه حـضرت صـادق    كچنانچه در روايت عبداالله بن سنان به آن اشاره شده           
ذا  إ و.  و عوقـب   یئتبـت عليـه الـسيّ     ك و   یتبت له الحسن  ك یبلغ الغلام ثلاث عشر سن    ذا  إ«

  .)۱۲، ح۴۴ب/۱۳: همان( »ها تحيض تسع سنينأنّ ک و ذلکذلك تسع سنين فیبلغت الجاري
ه دختران در آن زمان در همـين حـدود         كشود    مي ايت به خوبي استفاده   از اين رو  

 معيـار بلـوغ     :توان گفت   مي جه به اين روايات    بنابراين با تو   ،ديدند  مي نه سالگي خون  
  .دهد  مي در سن سيزده سالگي رخه معمولاًكديدن خون هست 

   مادريحق حضانت فرزند از سو. ۵
 خردسـال   كودك ـ حـق حـضانت و سرپرسـتي         ،ي از مسائل فقهي مورد اخـتلاف      كي

نايه از نگهـداري و پـرورش فرزنـد         ك حضن به معناي دامن و       ةحضانت از ريش  . است
 ابتـدا ايـن حـق از مـادر شـروع          . پرورانـد   مـي  ه مادر در دامـن خـود      كخردسال است   

 مشهور ميان علمـاي متـأخر پايـان         . اما در پايان اين حق اختلاف وجود دارد        ،شود مي
سـال در مـورد پـسر و تـا هفـت سـال در مـورد دختـر                    اين حـق را بـراي مـادر تـا دو          

ق چه دختر و چه پسر ايـن حـق را تـا             برخي از فقهاي سلف به طور مطل       اما. اند دانسته
، اند و استاد معرفت همين نظـر دوم را برگزيـده اسـت    هفت سال براي مادر قائل شده    

ان خـود دو حـق قـانوني و شـرعي           ك ـودكه به اعتقاد ايشان مادران در رابطه با         كچرا  
و به موجـب اطـلاق      ) كودكپرورش  ( و حق حضانت  ) دادن شير( حق رضاع : دارند

 فرزندان  ةنبايستي مادران از هرگونه حقي دربار     ،  )۲۳۳/بقره(  بولدها ةرّ والد لاتضا  ةآي
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اين آيه به عنوان تأسيس اصل در مسئله        .  محروم شوند و مورد اذيت قرار گيرند       خود
 كه به جهت فقدان دليل يا تعارض ادله نوبت بـه ش ـ           كگردد و در هر مورد        مي تلقي
دور  ه بـا  ك ـ زيـرا اوسـت      ؛ خواهـد بـود    حـق مـادر مقـدم     ،  علاوه بر استصحاب  ،  برسد

ه پدر با جـدايي از همـسر و ازدواج      ك برد مخصوصاً   مي  رنج ،ساختن فرزندش از وي   
  .ش نخواهد داشتچندان عنايتي به فرزندان سابق خوي، مجدد

 ،توانـد فرزنـد خـود را شـير دهـد        مـي  ه تا دو سال مادر    كاستاد ابتدا حق رضاع را      
؛ ۲۱/۴۷۱: ۱۴۱۴؛ حـر عـاملي،      ۲۳۳/ بقره( ندك   مي وطه اشاره و به آيات و روايات مرب      مطرح

ه از مادر شروع شده و تـا        كپردازد    مي آنگاه به حق حضانت    )۲۸۱ـ۳۱/۲۸۰: ۱۳۶۵نجفي،  
بـسياري از فقهـاي متـأخر    .  از آن پس در پايان آن اختلاف اسـت   .دو سال ادامه دارد   

يابـد و     مـي  حق رضاع پايـان    همراه با    ة پسر، دربار  دو سال حق حضانت مادر     :اند گفته
 برخي حق حـضانت مـادر در        ، اما فقهاي متقدم   ، دختر تا هفت سال ادامه دارد      ةدربار

از جملـه شـيخ     . دن ـدان  مـي  مـستمر ازدواج نكـرده    ه مـادر    ك ـتا مـوقعي    را  دختر و پسر    
: تـا   صـدوق، بـي   ( من لايحـضره الفقيـه     و نيز    المقنعتاب  كدر  ) .ق ۳۸۱متوفاي  (صدوق  

 شـيخ    مثلاً )۲۵/۸۸: تا  ؛ بحراني، بي  ۳/۴۲۶: ۱۴۰۷؛ ابن فهد،    ۷/۳۰۶: ۱۴۱۳حلي،  ( رانو ديگ  )۳/۲۷۵
 چه دختر و چه پسر تا به سن تمييز نرسيده و آن سن هفـت                كودك: گويد  مي طوسي

 حـضانت و پـرورش      بهو مادر   ،  باشد سالگي يا هشت سالگي است در اختيار مادر مي        
باشـد و     مـي  بلوغ اگر پسر است پدر احق      او سزاوارتر است و پس از سن تمييز تا حد         

ه ك ـ و ايـن طبـق روايـاتي اسـت           :گويـد   مي آنگاه. باشد  مي اگر دختر است مادر احق    
شـيخ  . )۲/۳۳۵: تـا   ؛ طوسي، بي  ۶/۳۹: ۱۳۸۷طوسي،  (اند   ردهكروايت  ) فقهاي اماميه (اصحاب  

ته اسـت   در جاي ديگر دليل بر اين مطلب را اجماع فقهاي اماميه و روايات آنان دانس              
در ) .ق ۵۹۸متوفـاي   (گرچه ابن ادريـس حلـي       ،  )۷/۳۰۶: ۱۴۱۳؛ حلي،   ۲/۳۳۵: تا  طوسي، بي (
ه اجمـاع و نيـز روايـاتي در ايـن بـاب      ك ـرده اسـت    ك ـتاب السرائر بر شيخ اعتراض      ك

به دفاع از شيخ    ) .ق ۷۲۶متوفاي(اما علامه حلي    . )۲/۶۵۳: ۱۴۱۰ابن ادريس،   ( وجود ندارد 
 ابـن جنيـد و نيـز        ،دهد و فتواي شيخ صدوق      مي ريس را پاسخ  پرداخته و سخن ابن اد    

  .)۷/۳۰۸: ۱۴۱۳حلي، ( آورد  ميدر پاسخ استنادي شيخ را روايات
ه حق حضانت كدهد  ع الاسلام ترجيح ميئ محقق حلي صاحب شرا  ،گويا اول بار  
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 دختـر تـا     ةو دربـار  ) به مقـدار مـدت رضـاع      ( سال است   فرزند پسر تا دو    ة دربار مادر
فقهاي متـأخر همـين نظريـه را برگزيـده و مقتـضاي جمـع ميـان روايـات                   . لهفت سا 
 االله آيـی امـا  . امـام خمينـي  ، )۲۹۲ـ ۳۱/۲۹۰: ۱۳۶۵نجفـي،  (مانند صـاحب جـواهر      . اند  دانسته

ه حضانت فرزند چه پسر يا دختر تا مدت هفت          كاولي آن است    : خويي فرموده است  
  ١.)۲/۲۸۲: ۱۴۱۰(سال به مادر واگذار شود 

 ،ه روايـات مربوطـه    ك ـنـد   ك   مـي  گيري د معرفت پس از نقل اقوال چنين نتيجه       استا
داننـد   صراحت در اطلاق دارد و هرگونه فرق ميان پسر و دختر را صرفاً جمع تبرعي مـي        

رواياتي . كه فاقد شاهد جمع است، لذا به گفتة ايشان تعارضي ميان روايات وجود ندارد             
ه در مدت دو سال و كامر نظارت و انفاق است اند ناظر به  ردهكه دو سال را مطرح ك

 ،م اسـت ك در اين زمينه حـا لاتضارّ والدة بولدها پس از آن ادامه دارد و اطلاق آيه         
 حضانت است و موافق     ةه صحيحه است در رابطه با مسئل      كبنابراين روايت هفت سال     

 صـاحب مـدارك     بايد گفتة : گويد  آنگاه ايشان مي  . با اطلاق آيه و مرجع در مسئله است       
 یالـذي يقتـضيه الوقـوف مـع الرواي ـ         و« :ه فرمـوده اسـت    كرار نمود   كرا در اين باره ت    

  .)۱/۴۶۸: ۱۴۱۳عاملي، ( »ن يبلغ سبع سنين مطلقاًألي إ بالولد مّ أحقّ الأّ ی أنالصحيح
ازدواج ه مـادر    ك ـ ي پسر تا هفت سال با مادر است تا وقت         ودختر  در  حق حضانت   

ه تا هفت سال حـق      ك(  روايت سبع  :اشاني فرموده است  ك فيض   هكو چنان  رده باشد نك
 فتاواي قدما نيز با اين      ،علاوه بر اين  . ثر و اشهر است   كا،  )حضانت فرزند با مادر است    

ه در آن   ك ـيـد ايـن مطلـب اسـت         ؤليني نيـز م   ك صدوق و    ةمسئله موافق است و مرسل    
،  فرزنـدي دارد   مردي همسر خود را طلاق گفته و      : پرسد  مي راوي از امام صادق   

رده ك ـه ازدواج نك ـي زمـان تا ، مادر: باشد؟ فرمود  مي احق به فرزند خويش كدام ي ك

                                                        
نت اتفاق نظر دارند كه حضانت فرزند چه دختر يـا پـسر حـق مـادر اسـت و       اهل سمذاهب چهارگانة . ١

 پسر، هفت يا نه ةمدت حضانت اختلاف دارند در مذهب حنفيه دربار        پس از وي حق مادر مادر و در       
 پسر تا رسيدن به حد بلوغ و دختر         ،و در مذهب مالكي   دختر تا نه سال يا تا موقع حيض          ةسال و دربار  

 مدت معيني ندارد، بلكه تا موقعي است كه قدرت تمييز           ،در مذهب شافعي  و   كند   تا موقعي كه شوهر   
. انـد  تـا هفـت سـال گفتـه       ،  پيدا كنند، و خود اختيار كند كه نزد پدر باشد يا مادر و در مذهب حنبلـي                

 گيـرد   مـي  ولي دختر پس از هفت سال در اختيار پدر قـرار        ،آنگاه پسر اختيار دارد با پدر باشد يا مادر        
  .)۶۰۰ـ ۴/۵۹۶، الفقه علي المذاهب الاربعه (
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  ٢.استيد اين مطلب ؤمنيز  دو روايت نبوي ١.است

  ان در اجتهادكنقش زمان و م.   ۶
ان پديـد آمـده و موضـوع        كه در زمان و م    كان به معناي اوضاع و احوالي       كزمان و م  

 م شـرعي  ك ـ باعـث تغييـر ح     موضـوع هـم   نـد و تغييـر      ك   مي م شرعي را دگرگون   كح
 گرچـه اجتهـاد تلاشـي       ،از مباحث مهم و مورد توجه فقهاست      اين مطلب،   . گردد مي

نـايي آن در    كان بـه مفهـوم      كاما زمان و م   ،  ام شرعي كاست براي به دست آوردن اح     
  :فرموددر اين باره  راحل ماما .ثري داردؤاين استنباط و تلاش نقش م

ه فقه اسلام   كولي اين بدان معنا نيست      ،  صحيح است ) سنتي (كمان سب اجتهاد به ه  
ه در قـديم    كاي   مسئله،  ننده در اجتهادند  ك ان دو عنصر تعيين   كزمان و م  . پويا نيست 

م بـر سياسـت و اجتمـاع و         ك همان مـسئله در روابـط حـا        ،مي بوده است  كداراي ح 
ه بـا شـناخت     ك ـا  ند؛ بدان معن ـ  كم جديدي پيدا    كن است ح  ك مم ، نظام كاقتصاد ي 

ه از نظـر ظـاهر بـا        ك همان موضوع اول     ،دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي      
 م جديـدي  ك ـ ح  موضوع جديدي شده اسـت و قهـراً         واقعاً ،رده است كقديم فرقي ن  

  .)۲۱/۹۸: ۱۳۶۲خميني، ( طلبد مي

، سطح زندگي عمـومي مـردم     ،  م از قبيل عرف   كثر در تغيير ح   ؤاوضاع و احوال م   
تغييـر  . مصالح و مفاسد و غيره در تغييـر موضـوع دخيلنـد     ،  نولوژيكلم و ت  پيشرفت ع 

ام ك ـه منبع اصـلي اسـتنباط اح      ك شود و از آنجا     مي مكموضوع منتهي به دگرگوني ح    
ام متغير و روزآمد    كه اح كآيد    مي اين بحث پيش  ،  تاب و سنت است   ك شرعي عمدتاً 

 اجتهـاد در دسـتگاه      ةتعبي ـ .و فراوان چگونه از ايـن منـابع ثابـت قابـل اسـتنباط اسـت               
در بررسـي ايـن مـسئله        استاد معرفت . ال است ؤقانونگذاري اسلام پاسخ مناسبي به اين س      

ان ك ـامل داشته باشد و بداند زمـان و م        كمعتقد بود فقيه بايد به جريانات روز آگاهي         

                                                        
:   بالولد قـال   أحقّهما  أيّ و بينهما ولد     یق امرأ  عن الرجل يطلّ   بوعبدااللهأسئل  : كند  مي كليني نقل . ١

  ).۶/۴۵: ۱۳۶۳ (ج بالولد ما لم يتزوّی أحقّالمرأ
؛ و نيز نقـل شـده       )۲۵/۱۶۴: ۱۹۸۷نوري،   (جلم تتزوّ   ابنها ما  ی بحضان مّ أحقّ الأ : فرمود پيغمبر اكرم . ٢

خواسـت فرزنـدش را از او جـدا      مـي حضرت به زني كه شوهرش او را طلاق داده بود و          است كه آن    
  ).همان(لم تنكحي   به ماأنت أحقّ: سازد فرمود
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ام شـرعيه را بـه دو بخـش         ك ـايـشان ابتـدا اح    . ام فقهي دارد  ك نقشي در استنباط اح    چه
م و موضوع را منوط بـه بيـان         كباب عبادات ح   ات و معاملات تقسيم نموده و در      عباد
گونـه تغييـري در امـور        نمود و معتقد بود با سير تاريخ و تحول زمـان هـيچ              مي شارع

معتقد بود شارع مقـدس      )بالمعني الاعم (  اما در بخش معاملات    ،شود   نمي عبادي پيدا 
  .است عرف نهاده ةضوعات را بر عهدلياتي را دستور داده و تعيين حدود و موك

 مـثلاً . لذا اختصاص به مناطق اسلامي ندارد     .  عقلاست ةاز نظر ايشان عرف همان سير     
شارع . نند همان متبع است   كبيع و عقد مضاربه عقلاي جهان بر آنچه تسالم           ةدر اجار 
ردنـد و آن را سـفهايي       كه عقلا بـر آن تـسالم        كقرارداد عقلايي را    : گويد  مي مقدس

ثر است به اين    ؤان در اجتهاد م   كگوييم زمان و م     مي هكلذا اين . ندانستند من قبول دارم   
 عقـد مـضاربه بـر    مـثلاً ( ه اگر چيزي در زمان شارع مقـدس وجـود داشـته           كاست  معن

اي را   فقيه بايد وارد عرف شـود و مـضاربه         )اساس پول نقد و طلا و نقره متداول بوده        
 یراه ـك سـفهي و عـن       ة شرع تطبيق دهد تـا معامل ـ      شود با قواعد    مي ه در عرف واقع   ك

شـدند    مـي وقتي اينها نبود معتقـد    ،   ربا و ضرري نباشد    ،الي نباشد كالي به   كبيع  ،  نباشد
  .طلا و نقره يا پول رايج هر زمانه موضوع مورد امضاي شارع است چه با ك

، يستار ن كه تعبد در    ك اصل در معاملات بالمعني الاعم آن است         ،به اعتقاد استاد  
  باشـد  ك را يا خود شارع ارائه داده يا اگر ارائه نداده فقيه بايـد بـه دنبـال مـلا                   كملا

  .)۲۷ـ۲۳: ۱۳۷۴معرفت، (
از ديدگاه ايشان فقيه از جانب شرع مقدس نظارت دارد بر كارهاي جامعـه تـا آنكـه                  
در جامعه ظلم، تعدي، حيـف و ميـل، اجحـاف در كـار نباشـد و ايـن مربـوط اسـت بـه                         

 ؛ عرف هم چيزي است كه مربوط است به زمان و مكان خـاص             .يقي عرف تشخيص حق 
شود عرفيات صد سال پيش را بـراي حـالا            يعني زمان در عرفيات مدخليت دارد لذا نمي       

، »جامع عباسي«ي در كتاب ي شيخ بهايعني يك فقيه حق ندارد ببيند مثلاً. ملاك قرار داد  
الان بايـد زمـان     .  تطبيـق داده اسـت     رده و چگونه حرام آن زمان را      كچگونه ارزيابي   

. آن را با شـرع تطبيـق دهـيم         ه چه چيزي در عرف ما جريان دارد       كخودمان را ببينيم    
امـا در   )یالعاد يجري في العرف و( هكان نقش اساسي دارند در آنچه كپس زمان و م   

  .ثيري در آن نداردأان هيچ تكه تعبد است و زمان و مكاست  باب عبادات اصل آن
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ال كه اگر در معاملات جاي تعبد نيست و فقيه بايد مـلاك             ؤ در پاسخ به اين س     داستا
سـنجي در معـاملات راه    حكم را به دست بياورد و بر اساس آن حكم كند، آيا مصلحت            

 ،ندك ك مينچه را عقل فقيه به مصلحت در      آ يا   كندارد و براي به دست آوردن ملا      
   مصالح خودش قرار دهد؟كدر دائر مدار كم را به عنوان ملاك حدتوان مي

 مخـصوصاً ، ل زمـان ماسـت   كي از مسائل مش   كي،   ربا ةنيد مسئل كفرض  : فرمايد مي
 يعنـي  ، اسـت ك بانةي از مسائل اجتماعي و اقتصادي روز مسئل      ك زيرا ي  ،كمسائل بان 

 المللـي بـه هـم    معـاملات بـين   . تواند روي پاي خودش بايستد     ك نمي جامعه منهاي بان  
 ة هـست  ك ي ـ كنـد و بان ـ   ك   مـي  تك ـ حر كزه نظام دنيا روي بان ـ    چون امرو ،  خورد مي

طش را  يتوانيم شرا   نمي ايم  را ما به وجود نياورده     كه بان كمحوري است و از آنجايي      
، ه اسمش مضاربه است و امثال آن كم  يتغيير بدهيم پس نبايد خودمان را هم گول بزن        

طي را ما بايد ملتزم شويم     يشرا،  اند ه اروپاييها براي ما آورده    كي محور است    كزيرا بان 
 ك ي ـ كه بان ـ ك ـتـا اينجـا مـسلم شـد         ... شويم  مي ه آنها گفتند والا ما از دنيا حذف       ك

سپس دنبال چاره باشيم    ،   ماست ةو زيربناي تمام ضرورتهاي جامع     ضرورت اقتصادي 
ه مـصلحت جامعـه اقتـضا    ك ـاگر مثل بعضيها بگـوييم  . نيمك علاج كه ربا را در بان    ك

ام شـرعي   ك ـانديشي چون در تعارض بـا اح       تاين مصلح ،  ها ربا باشد  كه در بان  كدارد  
 راه  كشف مـلا  ك ـبـا ايـن حـال راه بـسته نيـست و مـا روي                . است قابل قبول نيـست    

رده همـان ربـايي     ك ـه شـارع حـرام      ك ـه ربايي را    كگيريم و آن اين     مي ديگري را پيش  
ه اسـت و بـا      اسـتثمار مطـرح بـود      ئلةه بين اشخاص حقيقي جريان داشته و مـس        كبوده  
 مـشمول عنـوان     كه رباي متداول امروزه در بان ـ     ك قرار دادن عناوين بايد ديد       كملا

ي ك ربـاي بـان   اصلاً،  ار هست؟ به عبارت ديگر    كاستثمار است يا نه؟ آيا استثماري در        
ار ك ـافـراد بـه     ،   آن ةار بيندازد و به واسط    كه پولهاي سرگردان را به      كبراي اين است    

در . ي جهان بچرخد، و از طرف ديگر شخص هـم در كـار نيـست              د و چرخ اقتصاد   نبيفت
ه شـارع در    كات ربا   ك از ملا  كي  يعني هيچ  ،است» لينا إ ا و منّ«  امروزه كار بان كواقع  

 پـس وجهـي بـراي       ،ي وجود ندارد  كرده در اين معاملات ربوي بان     كصدر اول حرام    
الي كي اش ـ ك بـان  ةهـر ب هكنيم  ك   مي لذا از اين راه ما تحليل و تجويز       . حرمت آن نيست  

  .)۲۹: همان( هاي دولتي و خصوصي فرق استكندارد البته در اين مسئله بين بان
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